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 مقدمه -1

عنوان یک تهدید در جهان امروز قهرمان اصلی قرن بیستم، مهاجر است. مهاجرت را دیگر نباید به

واقع به یک قاعده تبدیل شده و به بازنگری عمیق دربارۀ مفاهیم هویت، تلقی کرد، مهاجرت در 

های متفاوتی مداران دربارۀ این پدیده دیدگاهپردازان و سیاستتعلق و خانه پرداخته است. نظریه

فقط برای کشور مبدأ و مقصد که در سطح جهانی هم یک دارند. برخی معتقدند که مهاجرت نه

رویدادهایی مانند دو جنگ جهانی  دانند.دیگر مهاجرت را یک فرصت میتهدید است اما گروهی 

ای، روند استعمارزدایی های منطقهشمار جنگهای جهانی، تعداد بیو رویکردهای استعماری قدرت

ها با عبور از های توتالیتر نقش مهمی در ایجاد سیل مهاجران، پناهندگان، و تبعیدیو ظهور رژیم

های فناّوری از اواخر قرن طول قرن بیستم داشته است. علاوه بر این، پیشرفتمرزهای زمینی در 

نوزدهم تا امروز، مسافرت و ارتباطات را در مقیاسی که قبلاً غیرقابل تصور بود امکان پذیر کرده 

بینند. جهان در حال تسریع و انقباض در یک زمان است؛ مرزهای مادی است. همه این نتایج را می

های که دولتپاشند درحالیهای ملی قدیمی از هم میاند. دولتی محو و نفوذپذیر شدهو غیرماد

که محلی در سطح جهانی پراکنده کند درحالیجدید در حال ظهورند؛ جهانی در محلی نفوذ می

اینک زمان طراحی مجدد »دهد. های جدید خبر میشود و از تولید هویت انسانی با ویژگیمی

های جدید است. مردم در حال عبور از مرزها هستند، اما زدایی شدید و مرزبندیوعیتها، ممننقشه

مهاجرت مفاهیم سنتی هویت، ملیت، موطن، ریشه داشتن در  .مرزها نیز در حال عبور از مردم هستند

خوش تغییرات اساسی کرده است. هویت غالب در عصر ما هویت مهاجر است. هویتی مکان را دست

یابد. فضایی رسد. مهاجر خود را در فضای سوم میدر حال شدن است و به سکون نمیکه دائم 

داند. هویت بینابین، فضایی که در آن خود را نه متعلق به فرهنگ مبدأ و نه متعلق به فرهنگ مقصد می

خواهد خود را با شرایط (. وی از سویی میBhabha,1994, p51« )مهاجر هویتی دورگه است

هد و هویت جدیدی پیدا کند؛ از سوی دیگر، هویت گذشتۀ او که در نهاد او قرار دارد، جدید وفق د

دهد. مهاجرت و پیامدهای آن، این پدیدۀ برجسته در دورۀ معاصر، منجر ناخودآگاه خود را بروز می

شود. به پیدایش گونۀ خاصی از نوشتار شده است که از آن با عنوان ادبیات مهاجرت نام برده می

افراد تبعیدی، مهاجران، پناهندگان، »نگاران وارد سعید این گروه گسترده از نویسندگان را تاریخاد

داند. منتقدی ( میSaid2,2002, p42« )اندکن شدهو آوارگانی که از سرزمین مادری خود ریشه

ن شکل جدیدی از رمان در حال ظهور است؛ رمان پسااستعماری، رما»کند که بینی میدیگر پیش

(. نویسندگان در تبعید Rushdie,1984, p27« )فرهنگیای، فراملی، بینازبانی، میانحاشیه
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رشد ادبیات مهاجرت تغییرات وسیعی در ادبیات و هستند و پیکرۀ روبه« شاهدان تجربۀ انسانی»

عنوان (. ادبیات مهاجرت بهLevin,1966, p62های مربوط به آن ایجاد کرده است )بندیدسته

تر در رمان متجلی شده است و رمان مهاجرت پدیدۀ غالب ادبی در چند ۀ برجستۀ معاصر، بیشپدید

دهۀ اخیر بوده است و منتقدان و اندیشمندان ادبی نیز این شکل نوظهور ادبی را مورد توجه و واکاوی 

 اند.قرار داده

 ژوهشپپیشینۀ  -1-1

ترین دلیل آن، نوظهور بودن این اید مهمپژوهش دربارۀ ادبیات مهاجرت پیشینۀ چندانی ندارد. ش

های لاتینی که به بررسی های ادبیات مهاجرت باشد. ازجمله کتابپدیده و آشنایی اندک با خصیصه

اثر سورن  )2008( 1مهاجرت و ادبیاتتوان به کتاب اند، میبازتاب مهاجرت در ادبیات پرداخته

ند با بررسی آثار چندین نویسندۀ حوزۀ ادبیات کاشاره کرد. نویسندۀ این کتاب تلاش می 2فرانک

های رمان مهاجرت بپردازد. نویسندۀ دیگری که در الملل، به ترسیم ویژگیمهاجرت در سطح بین

مهاجرت، ادبیات  است. او در کتابش به نام 3این زمینه به پژوهش پرداخته است، استن پولتز موسلند
را که در اثر قبلی کمتر به آن اشاره شده بود، مورد ( موضوع دورگه بودن 2010) 4و دورگه بودن

های اخیر، چندین اثر به های آن را در مضمون و فرم نشان داده است. در سالتوجه قرار داده و جلوه

مهاجرت زبان فارسی در حوزۀ ادبیات مهاجرت نگاشته شده است. ازجمله شیده احمدزاده در کتاب 
هنری را گردآوری کرده است که در -مقالات نقدهای ادبی (، مجموعه1391) در ادبیات و هنر

چنین مهدی های گوناگون ادبیات مهاجرت در آثار مختلف واکاوی شده است. هممقالات آن، جنبه

تبیین جریان شناختی داستان »سعیدی چندین مقاله دربارۀ ادبیات مهاجرت منتشر کرده است. ازجمله 

که نویسنده در  پژوهش سیاست نظریشده در مجلۀ ( چاپ1399)  «نویسی زنان ایرانی در مهاجرت

دلیل مهاجرت بسیاری از نویسندگان را به خارج از کشور، همچنین نحوۀ حضور، موضوع و  آن،

تبیین »داند. مضمون، زمینه و منشا پیدایش بخش مهمی از آثار آنان را، در ارتباط با سیاست می

( مقالۀ دیگری از مهدی سعیدی است 1399« )یرانی در مهاجرتنویسی زنان اشناسی داستانجریان

های اخیر، تحولات جامعه ایرانی و منتشر شده است. به نظر نویسنده در دهه نقد ادبیکه درمجلۀ 

های جامعه جهانی در پیدایش جریان داستان نویسی زنان مهاجر مؤثر بوده است. در این دگرگونی

                                                           
1 Migration and Literature 
2 Soren Frank 
3 Sten Pultz Moslund 
4 Migration, Literature and Hybridity 
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رهای فکری گذشته، ساختارشکنی صورت گرفته و زن در ارتباط با مرد داستان ها، در تقابل با ساختا

 در مقالۀ شود؛ بلکه ذهنیت زنان به ذهنیت محوری و اصلی داستان تبدیل شده است.تعریف نمی

( از مهدی 1397« )بازنمایی تنازع سرزمین مادری و سرزمین دیگری در ادبیات داستانی مهاجرت»

، نویسندگان تنازعات پژوهش زبان و ادب فارسیشده در مجلۀ اپسعیدی و سیده نرگس رضایی، چ

دانند که رابطه فرهنگی می مهاجرت فرهنگی و هویتی بین نسل اول و دوم مهاجر را یکی از پیامدهای

را زمینه  ادبیات داستانی کند. نویسندگاه همچنینو هویتی فرزندان و پدر و مادر را دچار گسست می

دهند که ند و نشان میکنتلقی می مهاجرت طرح اشکال و پیامدهای متنوع تنازعات فرهنگی

نرگس اسکوئی نیز در  کند.ها را با مشکل مواجه میآن پذیریفرهنگ های میان دو نسل چالش

تماماً ها و نوایی شبانه، ارکستر چوبهای همهای ادبیات مهاجرت در رمانواکاوی مولفه»مقالۀ 
بیند که ای روشن از انسان مهاجر میساختی از دو رمان، چهره( در تحلیل ژرف1398« )مخصوص

ناگزیر از تعامل و تطابق  متأثر از فرهنگ خودی و با حس شدیدی از وابستگی و دلتنگی برای وطن،

با فرهنگ بیگانه است. اضطراب ناشی از این تعامل فرهنگی، در روح و ذهن مهاجر، نفوذ کرده 

(؛ اما هیچ پژوهشی به بررسی 21: 1398است و موجب اختلالات هویتی در وی شده است )اسکوئی،

 داخته است.گانۀ ادبیات مهاجرت ازنظر سورن فرانک در این دو رمان نپرعناصر هشت

 خلاصۀ دو رمان -1-2

های سیاسی نگار تبعیدی است که بعد از آشفتگی، داستان زندگی یک روزنامهتماماً مخصوصرمان 

های سیاسی خاصی شود. راوی رمان، عباس ایرانی، گرایشدهۀ شصت مجبور به فرار از ایران می

کند و برای همیشه او را دارد. او در یکی از تظاهرات ضدحکومتی عشق نخستینش، پری را گم می

شود از راه پاکستان کشور س برای فرار از دست مأموران حکومتی مجبور میدهد. عبااز دست می

جا بعد از آشنایی با دکتر برنارد صاحب کند. در آنجا به آلمان مهاجرت میرا ترک کند و از آن

جا با شود و در آنشود. به اصرار برنارد مدیر هتل او میاش دگرگون میهتلی در واندلیتز زندگی

شود کند؛ ولی پس از مدتی از او جدا میای عاشقانه را آغاز میشود و با او رابطهنا مییانوشکا آش

رغم میل دهد. از سوی دیگر برنارد با اصرار زیاد و علیو یانوشکا در تصادفی جانش را از دست می

ود تا شبرد. عباس در قطب شمال گرفتار برف و بوران میعباس، او را با خود به سفر قطب شمال می

شود یابد اما به شدت مجروح میآسایی نجات میجایی که نزدیک است بمیرد؛ ولی به طرز معجزه

دهد. پس از نجات از این حادثه، دیدگاه راوی مهاجر دربارۀ مهاجرت و و پاهایش را از دست می

 (.تماماً مخصوص، 1389شود. )معروفی، زندگی دگرگون می

https://www.sid.ir/search/paper/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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راه پدرش، در دگی پسری است به نام امیر که در ابتدا به همماجراهای زن بازبادبادکرمان 

ای به کند. این خانه نوکری هزارههای شهر کابل زندگی میای مجلل در یکی از بهترین محلهخانه

ای محقر در ته دو در خانهسن امیر است و آننام علی دارد که او نیز پسری دارد به نام حسن که هم

بازی است. حسن او را بسیار دوست میر، راوی رمان، از کودکی با حسن همکنند. اباغ زندگی می

شود بازی هر سال در شهرشان برگزار میدارد و حاضر است جانش را برای او بدهد. مسابقۀ بادبادک

کند و در این راه مورد باز ماهری است برای پیروز شدن امیر بسیار تلاش میو حسن که بادبادک

بیند شهامت کمک کردن به حسن را ندارد. که امیر پنهانی او را میگیرد؛ درحالیتجاوز قرار می

کند. حسن چینی او را متهم به دزدی میتواند به چشمان حسن نگاه کند با توطئهامیر که دیگر نمی

روند. پس از اشغال افغانستان توسط کنند و از آن خانه میبا پدرش، به گناه نکرده اعتراف می

کنند. بعد از مدتی اقامت در امریکا، امیر با ثریا ، امیر به همراه پدر به امریکا مهاجرت میشوروی

گیرد و شدت بیمار است؛ ولی پیش از مرگش، ازدواج ثریا و امیر انجام میشود. پدر امیر بهآشنا می

پس از چندی کتاب  نویسد وکنند. امیر داستان میها در آپارتمان پدر امیر به همراه او زندگی میآن

رود و امیر به نقش پدر در هویت شود. پدرش بعد از مدتی از دنیا میاول او و سپس دومی منتشر می

خان در رود. رحیمبرد. امیر پس از درخواست تلفنی رحیم خان، به پاکستان میتر پی میخود بیش

گوید که حسن برادر ناتنی اش میآستانۀ مرگ است. او ضمن تعریف ماجراهای خانۀ پدری و اهالی

خواهد که به خان از امیر میاو است و فقط یک پسر به نام سهراب از او به یادگار مانده است. رحیم

شود. راهی کابل می کابل برود و سهراب را با خود به پاکستان بیاورد. پس از جدال درونی بسیار، امیر

پذیرد. سهراب ساکت و برد و به فرزندی میمی امیر پس از نجات سهراب، او را با خود به امریکا

نشاند و شوق زندگی های در آسمان، لبخندی بر لبان سهراب میکه بادبادکاندوهگین است تا این

 ، ترجمه مژگان احمدی(.بازبادبادک، 1388گرداند )حسینی، را به او برمی

 ناصر هشت گانۀ ادبیات مهاجرت ازنظر سورن فرانکع -2

شود. نجر به پیدایش نوشتار خاصی شده است که از آن با عنوان ادبیات مهاجرت یاد میمهاجرت، م

ادبیات مهاجرت مفاهیم و اصطلاحات خاص خود را وارد حوزۀ ادبیات کرده است. مفاهیمی چون 

چنین این گونۀ ادبی دارای خصوصیات و از این جمله هستند. هم 6و هایبریدیتی 5دیاسپورا

کند. علت انتخاب نظریۀ سورن است که آن را از دیگر انواع ادبی متمایز میهای خاصی ویژگی

                                                           
5 Diaspora 
6 Hybridity 
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های متفاوتی دارند اما فرانک این است که هر یک از منتقدان ادبی در زمینۀ رمان مهاجرت نظرگاه

صورت منسجم و هماهنگ نپرداخته و ها بهبندی و تشریح این ویژگیهیچ یک مانند فرانک به جمع

اند. از سوی دیگر سورن فرانک برای ادبیات مهاجرت ها را بیان نکردهنگ این ویژگیارتباط تنگات

استقلالی قایل شده و آن را از زیر سایۀ ادبیات پسااستعمار خارج کرده است. سورن فرانک در کتاب 

پردازد. وی در این کتاب عناصر و ، به بررسی سودمندی از ادبیات مهاجرت میادبیات و مهاجرت

ترین ظرفیت شمارد. فرانک مدعی است که رمان بیشهای بارز ادبیات مهاجرت را برمییویژگ

برای به کارگیری عناصر مهاجرت را در فرم و سبک خود داراست؛ بنابراین با بررسی آثار چهار 

دهد. علاوه براین فرانک باور دارد که های برشمردۀ خویش را نشان مینویس مهاجر، ویژگیرمان

گذرد و از این رو رمان یک نوع ادبی مهاجر است بی رمان به راحتی از مرزها مینوع اد

(Frank,2008, p10ویژگی .) های ادبیات مهاجرت در دو سطح اجتماعی )مضمونی( و سبکی

پردازد. در سطح بررسی هستند. در سطح اجتماعی، رمان به انعکاس دنیای فرامتنی مییا فرمی قابل

ها را به دهد، بلکه آنمتنی را انعکاس میهای مهاجرتی دروننه تنها شیوه»ان دوم، سبک و فرم رم

حال صورت شرحاولین عنصر سطح اجتماعی این است که اثر به(. 17Ibid, p« )آوردتصویر درمی

شود و با ویژگی نخست های رمان مربوط میگردد. دومین عنصر به شخصیتنویسنده بیان می

پردازد. عنصر های داستان مییعنی به بررسی تجربۀ مهاجرت از دیدگاه شخصیتاشتراکاتی دارد؛ 

 ,Ibidپردازد. )گرایی که در ادبیات مهاجرت مضامینی کلیدی هستند، میسوم به مقولۀ ملت و ملی

p18گرایی ارتباط نزدیکی دارد و به ارتباط ملاحظات سیاسی، ( عنصر چهارم با مفهوم ملت و ملی

پردازد. عنصر پنجم دربارۀ مقولۀ جهانی شدن است. رافیایی با اثر و نویسندۀ آن میفرهنگی و جغ

دهند و طور تلویحی به جریان جهانی شدن در آثار خود واکنش نشان مینویسندگان مهاجر به

(. در سطح سبک Ibid, p19های نویسندگان است )ها و تردیدهای آن جزیی از دغدغهپارادوکس

دهندۀ یک ها نشانراهبردهای بیانی رمان»دهد که ر بیان است. فرانک توضیح میو فرم اولین عنص

متنی از داستان های سرگردان، اقتدار در روایت، عبور درونبازی پیچیده با چند منظرگرایی، آگاهی

شود که مشخصۀ آن توازن ها از منظر یک مهاجر روایت میو گفتمان است. علاوه بر این، این رمان

(. دومین عنصر سبکی، ترکیب یا Ibid, p19« )یدار آشنایی و بیگانگی بین دو فرهنگ استناپا

های مختلف استفاده ها و حوزهکند از سبکشکل روایت است. در این حالت نویسنده تلاش می

(. سومین Ibid, p20نویسی، غزل، گفتمان مذهبی، سیاسی و از این قبیل )حالکند؛ مثلاً شرح
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دهد. شدت نسبت به نقش و جایگاه زبان دغدغه نشان میادبیات مهاجرت به»ان است. عنصرسبکی زب

 ,Ibid« )دلیل این امر آن است که در پس زمینۀ ذهن نویسنده عموماً دو یا چند زبان وجود دارد

p20تواند در رمان مهاجرت چه مطرح شد، ترکیبی از عناصری است که به نظر فرانک می(. آن

رار گیرد اما تأکید بر این نکته ضروری است که ادبیات مهاجرت نیازی به حضور همۀ مورد بررسی ق

های ای دارای لبهها و معیارهای خاص ذکرشده ندارد و اصولاً ادبیات مهاجرت پدیدهزیرمجموعه

 تار و بدون مرز مشخص است.

 بحث و تحلیل -3

 حال نویسنده ازنظر سورن فرانکمنزلۀ شرحرمان به -1-3

حال صورت شرحولین عنصر ادبیات مهاجرت در سطح اجتماعی ازنظر فرانک این است که اثر بها

کند که وقایع زندگی شود؛ به این معنی که مخاطب با خوانش اثر احساس مینویسنده بیان می

کند: طور که ربکا واکوویتس بیان میگیری اثر تأثیر انکارناپذیری دارد. هماننویسنده در شکل

تر از آیندۀ یک کتاب به گذشتۀ یک نویسنده بستگی داشته باشد. بندی ادبی ممکن است بیشقهطب»

افتد، اهمیت چه در نوشتن و در خواندن اتفاق میچه برای نویسنده اتفاق افتاده است، از آنآن

« دکمتری دارد، هر چند بیوگرافی نویسنده ممکن است بر نحوۀ نوشتن کتاب و دریافت آن موثر باش

((Walkowitz,2006, p534اجبار و . نویسندگان رمان مهاجرت، عموماً کسانی هستند که به

اند، هنگامی که گاهی به میل خویش، وطنشان را ترک گفته و در سرزمینی بیگانه سکنی گزیده

کند، در صورت آگاهی شود که داستان مهاجرت شخصیتی را بیان میرو میمخاطب با اثری روبه

طور آگاهانه یا ناخودآگاه ماجراهای شخصیت مهاجر را در رمان با حال نویسندۀ آن اثر، بهاز شرح

ویژه اگر اثر داستانی از زاویۀ دید اول شخص کند. بهوقایع زندگی واقعی نویسندۀ اثر مقایسه می

گیرد. از سوی دیگر وقایع زندگی تر در ذهن مخاطب شکل میروایت گردد این همانندی بیش

یابد. به باور زرافا، رمان دربرگیرندۀ ناخواه به شکلی در اثر هنری نویسنده نمود میینندۀ اثر، خواهآفر

حقیقت و واقعیتی است که ازلحاظ نظری مقدم بر خود رمان است یعنی حقیقت و واقعیتی کاملا 

، ماجراهای اشخاص (. نویسنده79: 1368کند )زرافا، متمایز و فراتر از آن دنیای داستانی که ارائه می

کند؛ بنابراین احتمال بسیار کمی اش را از اتفاقات جامعه و روزگار خویش برداشت میداستانی

ترین حوادث زندگی نویسندۀ ادبیات مهاجرت که اتفاقا وحدت موضوع وجود دارد که یکی از مهم

بخش مهمی از هویت ای که هم با زندگی وی دارد، ردی از خویش در اثر وی بر جا نگذارد. حادثه

های وجو کرد و نه در واکنشنویسنده را در خود دارد. هویت هر شخص را نه در رفتار او باید جست
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را در توانایی و ظرفیت وی برای حفظ و ادامۀ روایت مشخصی از  دیگران، بلکه باید آن

صی که به حفظ نامۀ شخکند زندگیگونه که گیدنز مطرح میوجو کرد. هماناش جستنامهزندگی

نامۀ واقعی کلی خیالی و ساختگی باشد. زندگیمند است نباید بهروابط متقابل و منظم با دیگران علاقه

 (.84: 1394دادهای دنیای خارج را در خود ادغام کند )گیدنز، طور مداوم رویباید به

کند و ، همانند می، خود را با راوی داستان، امیربازبادبادکگفتار رمان خالد حسینی در پیش

از دوران کودکی در کابل شروع به نوشتن کرده است  بازبادبادکنویسد که مانند امیر در می

–(. امیر شخصیتی است که به همراه پدر برای نجات زندگی خود، وطن خویش 3: 1388)حسینی، 

با  و کندمی مهاجرت امریکا به پاکستان راه از بسیار مشقت از پس و کندمی ترک را -افعانستان

نویسد و به یک نویسندۀ کند، داستان میجا ازدواج میگذراند. در آنوطنان خویش روزگار میهم

شود. سرگذشت راوی این داستان تشابهات بسیاری با سرگذشت نویسندۀ سرشناس مهاجر تبدیل می

کند ان را بیان میحال نویسندۀ رمرسد این روایت شرحای که به نظر میرمان دارد به گونه

(Stuhr,2009, p24توصیف وضعیت کابل بعد از تسلط طالبان در رمان، متناسب با صحنه .) های

ای است که حسینی در سفر اولش بعد از بیست و هفت سال به این شهر مشاهده کرده است. واقعی

دن مردم این سرزمین وپنجه نرم کرهای افغانستان و دستها و نابسامانیوی با چشمان خویش ویرانی

ها را از زبان امیر در داستان بازگو کرده است. گاهی حسینی را با فقر و بدبختی دیده است و آن

کند مثلا او از کودکی به نویسندگی علاقه های گذشتۀ خویش را با شخصیت امیر جبران میحسرت

(؛ اما امیر Ibid, p10) شودرغم علاقۀ خود در رشتۀ پزشکی مشغول به تحصیل میداشته اما علی

گزیند هر چند پدرش با او مخالف رشتۀ زبان انگلیسی و نویسندگی خلاق را برای ادامۀ تحصیل برمی

میان بیوگرافی و اتوبیوگرافی در  تماماً مخصوص(. از منظر ادبی، 125، ص1388است )حسینی،

مدام به تکرار دست  اویر .زیدمی تماماً مخصوصای را زیسته و باز در چرخش است. او زندگی

ها را در صفحات پیشین انگار ما آن های بسیاری در رمان هستند کهتکرار و تکرار. صحنه زند.می

نویسد ایرانی را می شوند. چرا که معروفی رمان عباسخوانده ایم و حالا با اندکی تغییر باز تکرار می

اولین تشابهی که جلب توجه  .ی استبسیار شبیه به زندگی عباس معروف و زندگی عباس ایرانی

کنم سه سالی فکر می»گوید: نویسد هرچند مینامی راوی با نویسنده است. اتفاقاً او نیز میکند هممی

سازی را ول کردم و شدم شد که دست به قلم نبرده بودم؛ درست از وقتی که کار در موزاییکمی

کند. راوی مانند نویسنده در برلین زندگی می(. 7، ص1389)معروفی، « مدیر شبانۀ هتل، دیگر ننوشتم
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ام. صاحبش، آقای ام کتاب خریدهفروشی هدایت در خیابان کانت برلین. یکی دوبار رفتهکتاب»

دانی. نویسنده! هم اسم خودم عباس، ولی معروفی. آدمی اخمو و تودار که تکلیفت را باهاش نمی

نگار بوده که (. راوی یک روزنامه118)همان: « "فریدون سه پسر داشت"اش قشنگ بود؛ رمان تازه

به دلیل مسایل سیاسی مجبور به ترک وطن شده است. او بعد از خروج از کشور و سکونت در برلین 

نگاری کشیده کرد اما بعد از پذیرش کار در هتل دکتر برنارد، دست از روزنامهنگاری میهم روزنامه

ام که تو یک به پلیس گفته»شود. به قول برنارد گار شناخته مینعنوان روزنامهاست ولی هنوز هم به

کنند چنین بسیاری از دوستان او توصیه می(. هم62)همان: « نگار تبعیدی هستی، روشنفکر و...روزنامه

ماندید، شما که نگار میکاش همان روزنامه»گوید: که دوباره بنویسد؛ مثلاً یانوشکا به او چنین می

 (.147)همان: « به آن خوبی بنویسید چرا آمدید توی این هتل؟توانید می

 ها براساس نظر فرانک. تجربۀ مهاجرت از دیدگاه شخصیت2-3

یابد. های رمان حکایت دارد و به موازات مورد قبلی ادامه میزیرمجموعه دوم از تجربۀ شخصیت

تری بدین ترتیب ارتباط مستقیم ایم،تفاوت در این است که ما اکنون به درون اثر هنری منتقل شده

چه در این دو زیر مجموعه اصلی مورد توجه است، رسیدن به راهی کنیم. آنبا موضوع رمان پیدا می

ها آن را مخرب، شوند. آیا آنها با مهاجرت سازگار میاست که از طریق آن نویسنده و شخصیت

بینند؟ آیا مهاجرت به نوعی و جذاب می دانند یا آن را مثمر ثمر، دلکشآزار دهنده و دردناک می

انسان است و علاوه بر این، شرایطی گریزناپذیر « طبیعت»است، یا بخشی از « طبیعی»گسستگی نظم 

صورت موضوعی با مهاجرت سروکار دارد در دنیای جهانی سازی معاصر است؟ رمانی که به

زمان(، و در هر دو مورد رمان هر دو هم تواند آن را هم مثبت و هم منفی به تصویر بکشد )و البتهمی

ترین (. مهاجرت در زندگی هر فرد، مهمFrank,2008, p18واجد شرایط ادبیات مهاجرت است )

ای که بخش مهمی از زندگی آید. تجربههایی است که برای او به وجود میترین تجربهیا یکی از مهم

شود و از یک ایند، هویت فرد دچار دگرگونی میدهد. در واقع با این فروی را تحت تاثیر قرار می

گردد. فرد بومی در جامعۀ خویش، به فردی مهاجر و دیگری )غریبه( در جامعۀ مقصد تبدیل می

صورت های سرزمین خویش را فراموش کند و یا بهها و آیینشود بسیاری از سنتمهاجر مجبور می

شود و به اجبار فرهنگ جدید دچار تعارضاتی می بسیار محدودی برگزار نماید. مهاجر در تقابل با

های متعددی وجود دارند. پذیرد. در رمان مهاجرت شخصیتیا تمایل فرهنگ جامعۀ جدید را می

کنند خود را با جامعۀ میزبان تطبیق دهند و فرهنگ جامعۀ جدید را برای مهاجرینی که تلاش می

پذیری قرار دارند. منظور از ای از فرهنگرحلهها در مخویش درونی کنند. هر یک از این شخصیت
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پذیری، فرایندی است که طی آن خصوصیات فرهنگی جامعۀ میزبان توسط فرد مهاجر کسب فرهنگ

های پذیری، مهاجر از جنبه. در فرایند فرهنگ(shiburant & wan,1965, p125)شود می

شناس بریتانیایی، فرهنگ یابد. تیلور مردمگوناگون با فرهنگ جامعۀ میزبان هماهنگی و همانندی می

داند که ای از دانش، عقیده، هنر، اخلاقیات، قانون، رسم و دیگر استعداد و عاداتی میرا مجموعه

. مهاجران موقعیتی (taylor,1979, p98)گردد عنوان عضوی از جامعه کسب میتوسط فرد به

یی که در طول زندگی در خانواده و محیط هاکنند. از یک سو اکثر ارزشمتناقض را تجربه می

توجهی و فراموشی قرار اند، در جامعۀ جدید کاربردی ندارد و مورد بیاجتماعی خویش آموخته

شود های گذشتۀ فرد میگیرد. از سوی دیگر قوانین و هنجارهای جامعۀ جدید جایگزین ارزشمی

قعیت جدید، مهاجر خود را فردی تبعیدی شود. گاهی در این موآرامی در شخصیت او درونی میو به

کند؛ نه کاملاً یک پارچه در مکان جدید و متعلق به در یک حالت برزخ زندگی می»داند که می

گسیخته؛ از یک سو مشغول و نیمهجاست و نه کاملاً از بند مکان قدیم آزاد شده است. او نیمهآن

ای ای است ماهر یا طردشدهیگر تقلیدکنندهدار و از سوی ددلتنگ است و حامل احساساتی جریحه

ای ها در هر شخصیتی به گونه(. این موقعیت دوگانه و این تضادها و تقابل87: 1394)سعید، « در خفا

 یابد.امکان بروز می

کردند اتفاقاتی که در ابتدای ورود به سرزمین میزبان گمان می بازبادبادکهای رمان شخصیت

ها به دیار گردد و آنست موقتی است و به زودی اوضاع به روال گذشته بازمیدر کشورشان افتاده ا

شود، رژیم سلطنتی ژنرال اعتقاد راسخ داشت که افغانستان به زودی آزاد می»گردند. خویش بازمی

گردد. به همین دلیل هر روز کت و شلوار خاکستری شود و او دوباره به سر کار برمیدوباره حاکم می

: 1388)حسینی، « نشستکرد و به انتظار میاش را کوک میپوشید، ساعت جیبیمیخود را 

تر مخصوص مهاجرانی است که در سرزمین خودشان دارای مقام و (. البته این انتظار بیش162ص

منصبی بودند یا جایگاه مردمی خاصی داشتند؛ اما در مورد جوانان اوضاع متفاوت است. در میان 

بینیم که به فکر برگشت به سرزمین مادری باشد. به نظر کمتر کسی را میهای جوان شخصیت

جا را ندارند. حتی در جایی اند و قصد ترک آنها زندگی در سرزمین میزبان را پذیرفتهرسد آنمی

خواهم دانم که نمیاین را لااقل می»کند. گونه افکار انتقاد میبینیم که ثریا از پدرش به دلیل اینمی

جا بنشینم دست روی دست بگذارم تا دیگران با شوروی بجنگند و منتظر بمانم تا ل او بشوم. اینمث

(. جوانان مهاجر به 167)همان: « ها از آسیاب بیفتد و بعد بروم شغل دولتی مزخرفی را طلب کنمآب
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کنند اما در کنند که گویا برای همیشه قرار است در سرزمین میزبان زندگی ریزی میای برنامهگونه

شود که راوی از تبعید خود به برلین و زندگی در آن مشاهده نمی تماماً مخصوصهیچ جای رمان 

بیند که مجبور شده است تمام تعلقات و ای میشهر و کشور خشنود باشد. او خود را آواره

گانه های خویش را در سرزمین مادری رها کند و اکنون غریب و سرگردان در کشوری بیوابستگی

هایی را که در کشور ری از آرمانرسد او بسیاعنوان مهاجر و تبعیدی روزگار بگذراند. به نظر میبه

چه در این راه از دست داده تر به دلیل آنکرد از یاد برده است؛ بیشها مبارزه میخویش برای آن

اش را از دختر مورد علاقه ای نیز نرسیده است مثلاً او در این راه اولینولی در مقابل آن به نتیجه

بخشم که دختری بیگانه از هنوز هم خودم را نمی»داند. دست داده و خود را مقصر مرگ او می

سیاست و جنگ و انتقام را به قتلگاه کشاندم. جایی که همه به یک دیگر کینه داشتند، اما او که از 

(. از سوی دیگر او به دلیل 96: 1389)معروفی، « کسی دلگیر نبود. دختری بود پر از شور زندگی

همین مبارزات، مجبور به ترک وطن و دوری از مادر و دوستانش شده است. او اکنون دیگر تمام 

توان از نوع رفتار او نسبت به تفکرات گذشته و ها را از یاد برده است. این موضوع را میآن آرمان

گاه دربارۀ حوادث افتد، دریافت کرد. او هیچیگی او نسبت به اتفاقاتی که در کشورش معلاقهنیز بی

کند. چه از طریق دوستان و به ویژه مادرش که گاهی با او تلفنی درون کشورش کندوکاو نمی

کند. ها و رادیو و تلویزیون اخبار میهنش را دنبال نمیکند و چه از طریق روزنامهصحبت می

دهد که او چه قدر از سیاست وده، نشان میهای حزب توگوی او با حکمت سبیل، از تبعیدیگفت

شود حکمت سبیل به دستور حزب، هویت ایرانی خود را فاصله گرفته است. هنگامی که متوجه می

ولی شما تبعیدی و فراری هستید. »گوید: کند، به او چنین میپنهان و خود را پاکستانی معرفی می

دهید که زدند! چه جوری اجازه میدارتان می ماندیدنگاری هستید که اگر در ایران میروزنامه

که به دلیل بدرفتاری حکمت سبیل با دخترش (. راوی پس از این170)همان: « هویتتان را بگیرند؟

خاطر حزب ها و هویتش را بهکه آدمی گذشتهمن از این»گوید: کند چنین میخانۀ او را ترک می

کند که (. این موارد تایید می172)همان: « ار بودمدکرد غصههایش نفی میسیاسی یا حتی آرمان

های خود را کنار گذاشته است. او شخصیت راوی بعد از خروج از کشورش افکار سیاسی و آرمان

کند که از هر چه رنگ تعلق و وابستگی دارد، بیزار است. او صراحت بیان میدر جایی از رمان به

ام پا بیزار بودم، از خانوادۀ کوچکی که به تدریج در خانهاز اسارت »داند و وابستگی را اسارت می

گرفت متنفر بودم. از وطن، از خودم، از هرچه بوی وابستگی داشت تنفر داشتم؛ خانواده، می
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(؛ بنابراین باید گفت که 33: 1389)معروفی، « های فسادمردانگی، عزت، غرور ملی، افتخار، و نقطه

داند. او آپارتمان خود ت اجباری خویش را دردآور و مخرب میمهاجر تماماً مخصوصراوی رمان 

کند. وی (. توصیف می13ترین نقطۀ هستی )همان: ترین زندان دنیا و کوچکدر برلین را بزرگ

های زندان اولی را برگزیده است. مادرش نیز حاضر است از او میان زندگی در غربت یا پشت میله

خواهم چه کنم زندگی را که زنده باشی و برای دیدنت می»ان نبیند. دور باشد اما فرزندش را در زند

(. ولی اکنون که او در غربت 23)همان: « های زندان زنجموره و التماس کنم؟ آره بروپشت میله

بخت بختی من بود؟ چرا خوشچه چیزی مانع خوش»کند احساس خوشبختی ندارد. زندگی می

ام ن من داشتند؟ آیا در تاریخ تولدم محکومیتی پای شناسنامهها حسی چونبودم؟ آیا همۀ تبعیدی

(. درد او درد تنهایی 42)همان: « شماره شده بود که هرگز نتوانم از آن سرنوشت محتوم بگریزم؟

شود در خیالات و اوهام با پدرش سخن بگوید و لب به شکواییه باز کند: است. دردی که باعث می

های تو بزنم زیر گریه، از دستت به هات بگذارم و از غیبتا بر شانهخواهد سرم رکجایی؟ دلم می»

هات توی آن کی شکایت کنم؟ تو تو آره، تو چرا تنها رهام کردی؟ پدر پدر پدر، دلم برای تنهایی

(. دردی که در این 58)همان: « امجاده تنگ شده، بیا به دادم برس پدر، بیا ببین چقدر تنها مانده

ها مراوده شناسد و گاهی با آنوطن میکند. او چند هم، درمانی برای آن پیدا نمیسرزمین بیگانه

ها گریزان است. گویا از تر مواقع از معاشرت با آنشود و بیشکند اما درد تنهایی او کم نمیمی

ها فکر خیلی»آورد. ها را با خود میها وحشت دارد. درد تنهایی بدترین نحوستنزدیک شدن به آن

اند، وقتی سالم باشی و در تنهایی ترین نعمت است، ولی سخت در اشتباهکنند سلامتی بزرگمی

آید سراغت، غم از در و دیوارت ها میشوی، بدترین نحوستدست و پا بزنی، آنی مریض می

(. هیچ کس در غربت 153)همان: « زنی. کاش مریض باشی ولی تنها نباشیبارد، کپک میمی

شود مهاجران به زندگی خود پایان د تنهایی را درمان کند. همین درد است که باعث میتواند درنمی

ام، سر چرخاندم؛ به هر درخت یکی خود را آویخته بود. خالد را شناختم، همان همسایۀ عراقی»دهند. 

شت. گو آن شاعر افغانی را دیدم که لابد در چراغانی سال نو دنبال من می "ام.بشقاب خریده»گفت: 

)همان: « تر خیره شدم، گم شدم، و در لابلای آن همه آدم دنبال خودم گشتمبقیه را نشناختم، بیش

افتد، مرگ پری و پس از آن جلای وطن اجباری (. با حوادثی که در زندگی راوی اتفاق می47

گر در راوی، نظم طبیعی زندگی او به هم ریخته است و تمام آرزوهای او بر باد رفته است. او دی

ای برای اش را به روال طبیعی آن برگرداند، بلکه هیچ برنامهتواند زندگیسرزمین بیگانه، نه تنها نمی
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داند با زندگی چه کند. راوی هیچ مزیتی در این مهاجرت آینده ندارد. او به روزمرگی افتاده و نمی

 جانش را نجات دهد. بیند تنها مزیت آن، این است که توانسته از زندان رهایی یابد ونمی

 گرایی. ملت و ملی3-3

کند که در ادبیات پردازد و به موضوعاتی اشاره میگرایی میزیرمجموعه سوم به پدیدۀ ملت و ملی

که مفهوم ملت برای شخصی که به یک ملت مهاجرت از اهمیت بسیاری برخوردار هستند مثلاً این

ت؟ به شخصی که در برخی موارد توسط کشور تعلق ندارد بلکه به چندین ملت تعلق دارد، چیس

گویند؟ تجربۀ مهاجرت و تعلق دوگانه بر دیدگاه نویسندگان زادگاهش اخراج شده است، مهاجر می

گرایی و گرایی تاثیر گذاشته است؟ و تفاوت بین ملیگرایی و پساملیالمللیگرایی، بیندربارۀ ملی

با  بازبادبادکهای مهاجر در رمان صیت(. شخFrank,2008: p18خودآگاهی ملی چیست؟ )

ندرت حس دلتنگی خود را نسبت گویند اما بسیار بهکه هرازگاهی از میهن خود سخن میوجود این

خود را با شرایط مهاجرت  بازبادبادکرسد راوی کنند. به نظر میبه سرزمین مادری خویش ابراز می

شود اما رود و خاطرات دفن نمیهیچ گاه از بین نمی وفق داده باشد. هر چند او باور دارد که گذشته

توانسته است شرایط جدید را بپذیرد و خود را جزئی از مردم سرزمین جدید بداند. او سان فرانسیسکو 

شود. هر چند با دیدن مناظر و داند و محو تماشای آسمان آن می( می7: 1388)حسینی،  شهر منرا 

به یاد علی، کابل و زندگی خود در آن »افتد اش میرزمین مادریهای آن به یاد گذشته و سصحنه

آمد تا او را (. راوی پذیرفته است که باید همۀ آن ماجراها در گذشته پیش می8)همان: ...« ها سال

( هست. گذشته برای او یادآور گناهی است که مرتکب 8)همان: « تبدیل به کسی کند که امروز»

اه حلی برای جبران گذشتۀ گناه آلود خود بیابد؛ بنابراین راوی خواهد رشده است. وی می

داند و به خوبی خود را با تجربۀ مهاجرت مهاجرت را بخشی از روند زندگی خویش می بازبادبادک

کند. شاید دلیل آن، این باشد که او همراه با وفق داده است. او از غم غربت و تنهایی شکایت نمی

وطنان او آن قدر وادۀ اوست مهاجرت کرده است و در غربت نیز تعداد همپدرش که تنها عضو خان

اند و بسیاری از رسوم و چون وطن کوچکی برای خویش ساختهزیاد است که سرزمین مهاجر را هم

درد غربت  تماماً مخصوصاند. بالعکس راوی رمان های میهنی و قومی خویش را حفظ کردهآیین

کند. او در پاسخ ژاله گاه از تنهایی و بی کسی شکایت میو گاه و بی کندرا به تمامی احساس می

آره. خوب همین است دیگر! زندگی در غربت دشوار است. »گوید: که از همه چیز شکایت دارد می

برلین  بازبادبادک(. او برعکس راوی رمان 177: ص1389)معروفی، « فهمی؟آدم تنهاست، تنها، می
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افتد برای او هیچ اهمیتی بلکه حتی حوادثی که در آن شهر و کشور اتفاق میخواند نمی شهر منرا 

گوید: خواهد گزارشی دربارۀ تخلفات مالیاتی بنویسد میندارد. او در پاسخ به دوستش که از او می

داند و (. او خود را از جامعۀ مقصد جدا می83)همان: ...« شان این جوری است به من چه! ممکلت»

آید. او بارها یادآوری ی او مهم نیست که در این ممکلت غریب چه اتفاقاتی پیش میاصلا برا

شوند غم غربت وحشتناکی ها دلتنگ میوقتی خارجی»ام ام و یک خارجیکند که من شرقیمی

توان دید. او همیشه (. عشق به سرزمین مادری را در سراسر رمان می89)همان: « آید سراغشانمی

گذارد و آرزو دارد که روزی اوضاع عوض شود و او بتواند ند را روی میز کارش میعکسی از دماو

گوید که (. او آن چنان از لحظۀ جدایی خویش از وطنش می140و  139به میهنش برگردد )همان: 

خواستم فکرم را در انتهای جایی که روزی وطنم بود جمع کنم. »کند. اش را ترک میگویا معشوقه

در آخرین »ورزد: اش عشق می(. راوی جدا از تعلقات خانوادگی به سرزمین مادری20 )همان:« نشد

لحظه رو به خورشید ایستادم. آخرین غروب کشورم را تماشا کردم که به رنگ خون در تاریکی 

کند یا به ( اما عشق به سرزمین مادری بعد از مهاجرت وی فروکش می144)همان: « رفتفرو می

کند خود را از ( زیرا راوی تلاش می33)همان: « گریختمش داشتم ولی ازش میدوست»قول خودش 

 هر وابستگی رها کند. در زندگی شخصی و عاشقانۀ او نیز همین تناقض وجود دارد.

 . اروپایی بودن رمان مهاجرت4-3

نی را های گوناگوتواند ازنظر فرهنگی و سیاسی ایدههر اثر ادبی قاعدتاً موضوعی خاص دارد و می

های مختلف های گوناگونِ دارای ملیتمطرح کند. ازنظر مکان جغرافیایی، رویدادها و نیز شخصیت

شود که آن اثر ادبی را ها باعث نمینیز هر رمان ویژگی خاص خود را دارد اما هیچ یک از این

اثر را متعلق  تواند آنمربوط به کشوری خاص بدانیم. از سوی دیگر ملیت نویسندۀ اثر ادبی نیز نمی

آید؛ بنابراین ادبیات به جغرافیای خاصی بداند به ویژه هنگامی که بحث ادبیات مهاجرت پیش می

عنوان ژانر اروپایی، ویژگی چهارم ادبیات مهاجرت است که باید مورد توجه قرار اروپا و رمان نیز به

ها را اند که آثار آنن بودههای مختلف از سراسر جهاگیرد. چه بسیار نویسندگانی که دارای ملیت

ها کشورهای غیراروپایی است توان جزو ادبیات غربی محسوب کرد. نویسندگانی که زادگاه آنمی

آیند؛ بنابراین اما آثارشان در کشورهای غربی تولید و منتشر شده است و ادبیات غربی به حساب می

نه باید اروپایی بودن را تعریف کرد؟ شود، متعدد است. چگوهایی که در این زمینه مطرح میپرسش

ازنظر سیاسی، یا فرهنگی یا ازنظر جغرافیایی؟ چگونه ادبیات مهاجرت باید ازنظر جغرافیایی تعریف 
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شود؟ ازنظر محل تولید، زبان مورد استفاده، زادگاه نویسنده، یا کشور انتخابی نویسنده؟ 

(Frank,2008: p18جالب این .) که شدیداً تحت تاثیر فرهنگ  بازبادبادکجاست که راوی

سرزمین مادری خویش است و بسیاری از رسوم فرهنگ بومی خویش را در غربت حفظ کرده است، 

کند که تلاش می تماماً مخصوصداند؛ اما راوی خود را امریکایی و سان فرانسیسکو را شهر خود می

ها گریزان است، رسد که از آنهای فرهنگ سرزمین خویش را بروز ندهد و گاهی به نظر مینشانه

داند و در غرب خود را کند، خود را ایرانی میوطنان خویش در غربت دوری میچنان که از همهم

کند که شرقی است و فرهنگ و تاریخ یک شرقی را در کند. او بارها تاکید میغریبه احساس می

ام، و به به خصوص که من شرقی» خود دارد که او را با مردم سرزمین میزبان متفاوت کرده است.

خواستم بدانم مرز احساس و بینید؟ همیشه میکنم تا منطقی. میتر احساسی نگاه میماجراها بیش

شود، در شود. در آلمان فهمیدم که مرز احساس و منطق در فرهنگ تعیین میمنطق کجا تعیین می

(. در هر دو رمان نوعی احساس 88: 1389، )معروفی« ها کانت دارند و ما حافظدرازای تاریخ. آلمانی

وجو کرد؛ اما نوع این احساس در دو رمان متفاوت است. در حقیقت توان جستدوگانگی را می

این دوگانگی با نوعی احساس امنیت در سرزمین میزبان همراه  بازبادبادکتوان گفت در رمان می

ر کند و راه ترقی را بپیماید؛ ولی در است و شخصیت توانسته است خود را با محیط جدید سازگا

 این دوگانگی با نوعی انزوا و وازدگی و رکود همراه است. تماماً مخصوص

که بتوانیم یک اثر را متعلق به ادبیات غرب بدانیم، فارغ ها برای اینرسد یکی از جنبهبه نظر می

از محل نشر آن اثر، پاسخ به این پرسش است که نویسنده اثرش را برای چه کسانی نوشته است؟ در 

برای جامعۀ واقع، باید دید مخاطبان فرضی نویسندۀ اثر چه کسانی هستند؟ آیا نویسنده، اثرش را 

ای آفریده است که مخاطبش جامعۀ میزبان غربی باشد؟ در زادگاهش نوشته است یا آن را به گونه

هرچند ازنظر تعدد  تماماً مخصوصدو رمان موردبحث، با توجه به مخاطب موردنظر نویسنده، رمان 

ا چون نگاه نویسنده های ایرانی متفاوت است؛ امهای غیر ایرانی و نوع نگاه، با بسیاری رمانشخصیت

با نگاه  بازبادبادکتوان آن را غیراروپایی و ایرانی دانست. رمان زبان است، میبه مخاطبان فارسی

داند، ای بلکه جهانی میای که مخاطبان خویش را نه منطقهمتفاوت نسبت به مخاطبان خویش به گونه

های قرار گرفته است و به زبان یک رمان غربی است که مورد توجه نهادهای فرهنگی جهانی نیز

ها ننوشته است بلکه برای گوناگون نیز ترجمه شده است. درحقیقت، حسینی این رمان را برای افغان

جا (. در این120: 1397کنند )معبودی وموذنی، کسانی نوشته است که از بیرون به افغانستان نگاه می



 235-261، ص1401 پاییز و زمستان، 246، شماره 75دانشگاه تبریز، سال زبان و ادب فارسی  250

نویسد ره کرد. تا زمانی که نویسنده به زبان مادری میتوان به تأثیر زبان مادری در تفکر افراد اشامی

داند و از هنگامی که خود را از قیدوبند زبان مادری رها کند خود را به ملت و کشور مبدأ متعلق می

 تواند جهانی بیندیشد و برای جهانیان بنویسد.می

های غیراروپایی فرمرمان مهاجرت نوع ادبی رمان را که ماهیتاً اروپامحور است، با مضامین و 

شدگان راندهحاشیهها بههایی است که در آنکند و حاصل آن پدید آمدن رمانترکیب می

تاریخ، سنت، و فرهنگ افغانستانی  بازبادبادکگیرند. رمان ها( در مرکز توجه قرار می)غیراروپایی

کنار هم قرار دادن و پیوند  ای برایدهد و نوع ادبی رمان وسیلههارا در معرض دید میزبان قرار می

کند که در یک ای دورو عمل میشود. زبان انگلیسی همانند سکهزدن فرهنگ شرقی و غربی می

 تماماً مخصوصطرف آن فرهنگ مهاجر و در طرف دیگر آن فرهنگ آمریکایی قرار دارد. در 

دهد و نگی سوق میزبان را به فراسوی مرزهای جغرافیایی و فرهنویسنده توجه خوانندگان فارسی

خواند. با این فراخواندن عتاصر فرهنگی گذشته )دنیای مهاجر( را به زمان حال )دنیای میزبان( فرامی

شوند. گیرند و گاهی با هم آمیخته میو چغرافیایی دو کشور ایران و آلمان در کنار یکدیگر قرار می

های فرهنگی و ت مهاجرت بر ناسازگاریعنوان محصولی ادبی و اروپایی، در ادبیانوع ادبی رمان به

 کند.های شخصیت مهاجر تأکید میتلخ کامی

 وطنی بودن رمان مهاجرت. جهان5-3

صراحت به آن اشاره زیرمجموعه پنجم یعنی جهانی شدن نیز موضوع مهمی است که نویسندگان به

کند و تحولات روز میها بعنوان زیرنویس اساسی در تأملات رمانکنند؛ ولی این مسئله، بهنمی

کند. نویسندگان مهاجر بسیار نگران اتفاقاتی گسترده زندگی روزمره معاصر را در رمان منعکس می

ها شکل های آندهد و این درگیری با مسائل جهانی به رمانها رخ میهستند که در جهان پیرامون آن

ها حضور دائمی صد در آثار آنهای کلی و تحولات جامعه مبدأ و مقدهد؛ بنابراین دگرگونیمی

سازی مشکل است که نگرش خود را نسبت به آن (. در مورد جهانیFrank,2008: p19دارد )

های ذاتی جهانی شدن، این ها و دوسوگراییرسد که با اشاره به پارادوکستعمیم دهند اما به نظر می

جهان، یک روند « نشدنیسرنوشت حل»طور قطع روند هم ارزش مثبت و هم منفی دارد اما به

ناپذیر است. ما در حال حرکت هستیم حتی اگر ازنظر جسمی ثابت بمانیم: بی تحرکی در برگشت

حال تأثیرات آن در شرایط جدید کاملاً بینانه نیست و باایندنیای تغییرات دائمی یک گزینۀ واقع

گذارد؟ مردم یر می. جهانی شدن چگونه بر افراد تأثBauman,1998, p1–2)نابرابر است )

دهند؟ دقیقاً تنوع و نابرابری، پیامد انسانی جهانی ناپذیر واکنش نشان میچگونه به این روند اجتناب
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دهد. مضامین شدن است که بخش مهمی از چارچوب موضوعی ادبیات مهاجرت را تشکیل می

عنوان سوالاتی توان بهمیهویت انسانی، ملت، ناسیونالیسم، اروپا، ادبیات اروپایی و جهانی شدن را 

دربارۀ هویت شخصی، ملی و فرهنگی خلاصه کرد. تاریخ و جغرافیا به اجزای اساسی در بازنویسی 

ها را برانگیزد. نویسندگان در تلاش خود شوند تا شخصیت ناخالص و ناهمگن آنها تبدیل میهویت

کنند. زمان و مکان ن استناد میجایی زمان و مکاها به جابهبرای بازنویسی و ابداع مجدد هویت

شوند و درنتیجه با توجه شده تلقی میهای پنهان یا فراموشها و ناخالصیعنوان مخازن پیچیدگیبه

شوند های انسانی، ملی و فرهنگی تبدیل به عناصر بازسازنده و قلمروزدا میبه هویت

(Frank,2008: p19ازنظر ادوارد سعید، روشنفکر و منتقد دو ن .)کند: وع رابطه با جهان برقرار می

وسیلۀ تولد، ملیت و شغل به مبدأ (. در وابستگی نسبی، منتقد به32رابطۀ نسبی و رابطۀ سببی )سعید: 

واسطۀ اعتقادات اجتماعی یا سیاسی، که در پیوستگی سببی، منتقد بهوابسته است؛ حال آن

های جدیدی را برای جبران رادی، تابعیتهای اقتصادی و تاریخی، تلاش اختیاری و تعمق اموقعیت

آورد؛ بنابراین وضعیت روشنفکر میان این یا در ازای جانشینی برای وابستگی نسبی خود به دست می

: 1386تواند بگریزد )عضدانلو، یک از این دو نمیدو فرایند نسبی و سببی در نوسان است و او از هیچ

جا که به یاد دارم همواره متعلق به گوید: تا آنالیسم میگفتار فرهنگ و امپری(. سعید در پیش210

ها و افکار خویش با سرزمین (. نویسندۀ مهاجر از طریق اندیشهSaid1,1993, p24دو دنیا بودم )

تواند نادیده بگیرد. به همین دلیل یابد، اما تعلق خود به سرزمین مادری را نیز نمیمیزبان ارتباط می

شان در نویسند که به نحوی با سرزمین مادریهاجر عموما از موضوعاتی میاست که نویسندگان م

اش را ترک کرده است و حتی زبان هاست که سرزمین مادریارتباط است. خالد حسینی گرچه سال

کند نوشتۀ او نیز به زبان انگلیسی است اما پیوندی عمیق با مردمان سرزمین خویش دارد و تلاش می

که ن خویش از ماجراهای میهنش را به خوانندگانش منتقل کند. با وجود اینهای گوناگوروایت

وسیلۀ کند بهاکثر خوانندگان آثار او آشنایی بسیار اندکی با سرزمین مادری وی دارند اما او تلاش می

ویژه جامعۀ ها بهآثار خویش دردها و مصایب مردمان سرزمین خویش را برای مردمان دیگر سرزمین

که کاملاً به هر وصیف کند. به قول ادوارد سعید، او در واقع متعلق به دو دنیاست بدون آنغربی ت

(. او دنیایی را که از طریق ارتباط نسبی با آن پیوند 36: 1394یک از این دو تعلق داشته باشد )سعید، 

که  ماماً مخصوصتدهد. جدای از راوی دارد به مردمان دنیایی که با آن ارتباط سببی دارد، پیوند می

دارد، دوستان او کند، دور نگه میظاهراً خود را از مسائل جهان و کشوری که در آن زندگی می
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شان در سراسر دنیا هایی هستند که خوانندگانها خبرنگار روزنامهبن که اغلب آنمانند احمد بن

شوند به اقصا نقاط دنیا مند هستند و داوطلب میاند، به حوادث و ماجراهای جهانی علاقهپراکنده

خبرنگار جنگی یک روزنامه »بن دانند. احمد بنبرای تهیۀ گزارش بروند و همۀ جهان را بااهمیت می

گذرد. شبیه می (. اغلبِ رمان در دو ظرف زمانی78: 1389)معروفی، « ایتالیایی مامور در بوسنی است

ق به پری و زندگی در ایران است عش کفۀ نخست شرح مشکلات دانشجویی و ای.ترازویی دوکفه

گذرد، البته در آلمان. بر او گذشته و می چهمبارزۀ راوی برای درک و فهم آن و کفۀ دوم شرح

است. همان  7وطنینشانی از جهان اند و اینها در دو کفۀ ترازو هم شبیه همحتی شخصیت

شهر یا دموکراسی معنای آرماندریدا از آن به  های پسامدرن، همانی که ژاکرمان خصوصیت بارز

این مضمون دارد، یک ایرانی در  نام عباس ایرانی هم اشاره به (.53: 1384برد )دریدا، فراگیر نام می

انگار یانوشکا  کفۀ دوم. کفۀ نخست شبیه یانوشکاست در توان گفت پری درچنین میهم آلمان.

یانوشکا روح و  انی رسوخ کرده است.حلول از جسم پری پر کشیده و به جسمی آلم در تناسخ و

دهد؛ بنابراین پری نماد راوی بعدِ از دست دادن پری، میهنش را نیز از دست می .دارد اطواری ایرانی

شود. راوی در موارد وطنی درک میمام وطن و سرزمین مادری است که با ترک او مفهوم جهان

(. عباس در برلین دو گزینه دارد 33: 1389 تند )معروفی،مختلفی زن، وطن و وابستگی را درهم می

های یک زن ایرانی و اخلاقیات که به جای پری برگزیند. اولی ژاله است زنی ایرانی با همان ویژگی

های زنانۀ شرقی و دومی یانوشکا زنی غربی که اتفاقاً بسیار متفاوت با ژاله است ولی برخی از سنت

ها با نوک انگشت به پشت به رسم ما ایرانی»ز تعارف آتش سیگار ایرانیان را آموخته است. مثلاً بعد ا

گزیند و در موارد بسیاری او را (. راوی عشق یانوشکا را برمی46)همان: « دستم زد، یعنی که ممنونم

کند. هر چند پیش از یانوشکا، زندگی با ژاله را تجربه کرده بود و از آن زندگی به پری تشبیه می

ام بود، دوستش داشتم ولی ازش مانند سرزمین پدری»گوید: ی دربارۀ ژاله میگریخته بود. راو

کند که (. یانوشکا برای راوی یادآور عشق نخستین و میهن است. او فکر می33)همان: « گریختممی

« کردم یانوشکا تبعیدگاه من استاحساس می»گوید: (. یا می64)همان: « یانوشکا پناهگاه من است»

وطنی و پذیرفتن ای از مفهوم جهانعنوان جایگزین عشق پری استعاره(. برگزیدن وی به200)همان: 

 خوبی آن را تصویر کرده است.فرایند جهانی شدن است که نویسنده به

 

                                                           
7 Cosmopolitanism 
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 . سبک و فرم رمان مهاجرت ازنظر سورن فرانک6-3

فراسرزمینی از  دهندۀ یک جهان مهاجرتیسطح اجتماعی نشان»گفت که در درجۀ اول  اگر بتوان

متنی کنندۀ جهان مهاجرتی درونطریق یک حالت تقلیدی است، سطح فرم و سبک نه تنها منعکس

 کندفرمی کمک می-است بلکه در درجۀ اول به ایجاد این جهان از طریق یک حالت ساختاری

(Frank,2008: p19 ،به تعبیر دیگر پدیدۀ مهاجرت، محتوا و معانی خاصی همچون تبعید .)

ناآشنایی فرهنگی، غم غربت، تنهایی و بیگانگی و ... را با خود دارد که بیان و بازتاب آنها، زبان و 

طلبد. پس معنا به نوعی خالقِ زبان و فرم اثر است و زبان و ساختار، مجلایِ تفکر ای را میفرم ویژه

ها پرداخته به تحلیل آنو اندیشه است. در دو اثرِ مورد بحث به تفکیک، ویژگی هایی وجود دارد که 

 شود:می

شوند که با تعادل ها اغلب از دیدگاه مهاجران روایت می: رمانبازبادبادکساختار روایی رمان  -

طور که ژیل دلوز و گواتاری شود. همانها مشخص میناپایدارِ آشنایی و بیگانه بودن در بین فرهنگ

ثباتی های ثابت نیست. بلکه بر بیبین موقعیت برگشتومنظور از آن حرکت رفت»کنند، اشاره می

 & Deleuze« )چنین حرکت در ابعادی کاملاً جدید دلالت داردهر موقعیت و هم

Guattari,1975, p25 کاملاً روایی است. همین کدهای مختلف  بازبادبادک(. ساختار رمان

( 192: 1388م )حسینی، کنی)روز بعد، هفته بعد، در جولای و...( که مکرر با آن برخورد می

 دهندۀ ساختار روایی رمان است.نشان

های حسینی، حالتی نمادین دارد. امیر همانند گذاری شخصیتنمادین بودن نام شخصیت ها: نام -

کند. حسن مانند اسمش دارای صفات پسندیده است. رحیم مهربان نامش مدام به حسن امر و نهی می

شود )نوروزی و ورزی و دشمنی میقربانی کینه شاهنامه ایرهچون پهلوان اسطواست. سهراب هم

زبانان ها و نام آنها ذکر شد، فقط برای فارسی(. معانی نمادینی که برای شخصیت158: 1393دیگران، 

جاست که موضوع در این»و کسانی که با فرهنگ ایرانی اسلامی آشنایی دارند، قابل درک است. 

( و نشان Frank,2008: p19« )شود.بیگانگی بین دو فرهنگ مطرح میتوازن ناپایدار آشنایی و 

طور ناخودآگاه فرهنگ شود؛ زیرا نویسندۀ مهاجر بهدهد که رمان از منظر مهاجر روایت میمی

کند. سهرابِ رمان خالد حسینی مانند یک قهرمان گذشته و بومی خود را در آثار خود منعکس می

دهد. در واقع مبارز حقیقی اوست که با رودررو شدن با ا نجات میای جان خود و راوی راسطوره

کند. ماند و راوی را که چیزی تا مرگش نمانده از دست آصف رها میحوادث تلخ زندگی سر پا می

هاست خود را گناه کاری دهد. روحی که سالاو علاوه بر جسم راوی، روح وی را نیز نجات می
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تواند خود را از این احساس بد که زندگی او را تحت تاثیر سهراب میبیند، بالاخره توسط ترسو می

 (.244: 1388قرار داده رها سازد )حسینی، 

جا، توجه به این مسئله حضور ذهنیت فرهنگی نویسنده در رمان علی رغم زبان انگلیسی آن: در این -

ان که برای جهانیان نوشته شده زبانضرورت دارد که این رمان به زبان انگلیسی و نه تنها برای فارسی

در حقیقت  بازبادبادکاست اما ذهنیت فرهنگی نویسندۀ مهاجر در آن ساری و جاری است. رمان 

گفتمان مذهبی و اسلامی و درآمیختن آن با گفتمان غربی را در زندگی مدرن و در غرب نشان 

 دهد.می

ی که میان دو مذهب اصلی اسلامی وجود وجود تقابل و پیوند تقابلی در ساختار این رمان: تقابل -

دارد، به نحو بارز و ملموسی در رمانی بازگو شده است که مخاطب اصلی آن، جامعۀ غربی است. 

از سوی دیگر، تقابل میان دو قوم اصلی افغانستان؛ یعنی پشتون و هزاره نیز در این رمان به وضوح 

ونه مسائل فاصلۀ زیادی دارد، به آن پیوند شود و در واقع مخاطب غربی را که از این گبیان می

دهد. های این سرزمین شرقی را توضیح میدهد. تقابل دو قومی که بسیاری از مشکلات و تنشمی

این تناقض در خانوادۀ راوی در افغانستان نیز وجود دارد. راوی از یک طرف حسن، یک بچه 

 کند.اش را با او حفظ میلهداند و از طرف دیگر فاصبازی خود میای، را همهزاره

های ساختاری رمان وجود رابطۀ تقابلی طبقۀ برخوردار و محروم: رابطۀ طبقاتی از دیگر ویژگی -

ای مذکور است. خیانت امیر به حسن؛ یعنی کسی که حاضر است، جانش را برای راوی بدهد، نمونه

 پشتون و هزاره است. قوم دو میان برده –روشن از رابطۀ ارباب 

ها زندگی در تأثیرپذیری راوی از فرهنگ کشور میزبان و رضایت از مهاجرت: راوی بعد از سال -

گیرد، جان خود را به خطر بیندازد و غرب و پس از توضیحات دوست قدیمی پدرش، تصمیم می

برای نجات پسر همان حسن، راهی افغانستانی شود که به دست گروهی متعصب مذهبی و ضدغربی 

دهندۀ این حقیقت است شود. بازگشت او از افغانستان با سهراب، پسر حسن به امریکا نشاناداره می

های راوی دربارۀ گفتمان قومی و مذهبی که زندگی در دنیای غرب توانسته است تغییری در اندیشه

زند. راوی عنوان پسرخوانده نیز به این دگرگونی مهر تأیید میبه وجود آورد. پذیرش سهراب به

هر چند تجربۀ دردناک ترک زادگاهش را در ذهن دارد، ولی از این تجربۀ تلخ،  بازبادبادکرمان 

یابد. او با یادآوری نقاط ضعف خود در دوران کودکی و در زادگاهش به نتایج مثبتی دست می

قیقاً شناسی و تبعید دتر برسد. رابطۀ بین معرفتکند با تغییر نگرش خود، به اهدافی بزرگتلاش می
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( است. بنا به گفتۀ ادوارد 1984« )بازتاب تبعید»نقطه عزیمت سعید در مقاله کلاسیک وی با عنوان 

(. امیر با این دیدگاه که تبعید (Said2,2002: p18کندشناسی او کمک میسعید، تبعید به معرفت

خود را دگرگون  قادر به تولید است با ورود به دانشگاه در امریکا و نوشتن داستان، مسیر زندگی

: 1388کند. حتی او با روبه رو شدن با نقطه ضعف اصلی خود که بزدلی و ترس است )حسینی، می

سازد تا با جبران گذشته، ذهن و قلب خود را آرام سازد و در ای می( از این ضعف خود پله244ص

 یابد.این کار به موفقیت دست می

های است پسامدرن که روایت که رمان او، رمانیباید گفت  تماماً مخصوصاما در مورد رمان 

ها به اند تا خواننده از لابلای مطالب آنهای از هم گسسته در کنار هم قرار گرفتهصورت تکهآن به

ای است نویسنده برسد. انتخاب نام عباس برای راوی و شخصیت اصلی رمان هم نشانه اتوبیوگرافی

 :های آنبر این موضوع. از دیگر ویژگی

: معروفی همانند ژان پل تماماً مخصوصعدم رضایت و نبودِ تغییر نگرش در تبعید برای راوی  -

ها در کشور خود داند. عباس که پیش از تبعید اجباری و مهاجرت، سالسارتر آزادی را تبعید می

دست  برای به دست آوردن آزادی جنگیده است و حتی ارزشمندترین چیزها را در راه این مبارزه از

داند. هر چند داده است، حالا که قدم در سرزمینی گذاشته است که آزادی دارد، خود را تبعیدی می

با آن مواجهیم، متفاوت است  تماماً مخصوصمفهوم آزادی در گفتۀ سارتر با آن چیزی که در رمان 

گیر خویش اما محکوم به آزادی بودن، موضوعی است که با خواندن روایت راوی رمان، ذهن را در

اوست )معروفی، « خوابتخت»کند و تنها پناهگاه او کند. راوی در میانۀ آزادی احساس انزوا میمی

داند می« هدف نهایی»(. او مانند اسکار در طبل حلبی گونتر گراس تخت خواب را 13ص

(Grass,1998, p2) هیچ  چرا که باور دارد همین زندگی تا پایان عمر برای او رقم خورده است و

رسد های گذشتۀ او برای تغییر اوضاع، وضع را بدتر کرده است. به نظر میکند؛ زیرا تلاشتلاشی نمی

عنوان یک قهرمان اگزیستانسیالیست به تصویر کشیده شده که به جا بهراوی رمان، عباس، در این

ن به ارمغان معنی بوددنیایی احتمالی و پوچ منتقل شده است که گذر زمان در آن چیزی جز بی

دهد و هیچ امیدی برای آشتی عباس با وضعیتی که در تبعید آورد. آینده هیچ وعده راحتی نمینمی

 گذارد.برای او پیش آمده، باقی نمی

دهندۀ نگرش معنایی در ساختار رمان معروفی: تصمیم عباس برای انزوا نشانرسیدن به پوچی و بی -

ای وجود دارد که ن معناست. در انتخاب انزوا برای او آزادیسرکش او نسبت به جهان احتمالیِ بدو
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دهد از جامعه و اطرافیان بگریزد. ظاهرا او آزادی دارد ولی عناصری ناشناخته تا حدی به او اجازه می

که بارها به برنارد کنند که برخلاف میلش تن به سفر به قطب شمال بدهد. با ایناو را مجبور می

بینیم که او با دکتر و سگانش راهی سفر به قطب اهد به سفر برود، سرانجام میخوگوید که نمیمی

 کند.( گویی نیرویی مرموز او را مجبور به این کار می267: 1389شمال هستند )معروفی، 

های رمان: عباس، راوی رمان، به عدم وجود شباهت و پیوندِ پایدار بینِ راوی و سایر شخصیت -

های رمان شباهتی ندارد. او خود را نه به مردم غرب که میزبان او در یتیک از دیگر شخصهیچ

ها رابطه دارد. او خود را شخصی داند و نه به مهاجرانی که بسیار کم با آنجامعۀ مقصد هستند شبیه می

تواند با هیچ یک از اشخاص دیگر پیوندی عمیق برقرار کند. تنها داند که نمیخارجی و بیگانه می

شود او به کسی نزدیک شود، عشق است؛ بنابراین تنها یانوشکا است که با عشق که باعث میچیزی 

پاید که عباس او را هم به دلایل نامعلومی شود اما دیری نمیخود تا حدودی به عباس نزدیک می

های مهم عنوان یکی از ویژگیگفته بر انزوای عباس به(. در مطالبِ پیش251کند )همان: ترک می

ای که در برابر همۀ شخصیت او تمرکز شده است. سعید در این ارتباط به مازوخیسم خودشیفته

تبعید »کند، اشاره دارد. در این حالت، سازی و اجتماع مقاومت میها برای بهبود، فرهنگتلاش

« داردتواند یک فتیش تبعید را ایجاد کند، عملی که او را از همۀ ارتباطات و تعهدات دور نگه میمی

(Said2,2002: p26)کند خود را دهد؛ وی تلاش می. عباس زندگی خود را در حاشیه ادامه می

هایی است که اصرار زیادی دارد تا با عباس باشد اما از دیگران دور نگه دارد. ژاله یکی از شخصیت

که عباس کند. حتی یانوشکا کند و پس از آن او را ترک میراوی مدت کوتاهی با او زندگی می

زودی او را ترک تواند با عباس زندگی کند و بهاندازد، مدت زیادی نمیرا به یاد عشق نخستینش می

که عباس بسیار خوشحال است که یانوشکا را در کنار خود دارد و حتی امیدوار کند. با وجود اینمی

 (.242: 1389اش ببرد )معروفی، است که بتواند روزی او را با خود به سرزمین مادری

یادآور عشق نخستین  تماماً مخصوصنمادین بودن نام بعضی از شخصیت ها: یانوشکا برای راوی  -

عنوان جایگزین عشق پری داند. برگزیدن وی بهو میهن است. او یانوشکا را پناهگاه خود می

ی آن را تصویر خوبوطنی و پذیرفتن فرایند جهانی شدن است که نویسنده بهای از مفهوم جهاناستعاره

 کرده است.

گر تشبیه به عناصر وعوامل طبیعیِ سرزمین مادری و تداعی ایام کودکی: یانوشکا مدام تداعی-

بیند که بوی آنها را در طبیعتِ راوی. او یانوشکا را مثل گل هایی می خاطرات پری و وطن است برای
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های کودکی بوی گلی که از سال داد،بوی گل می» :وطن خود و در ایام کودکی تجربه کرده است.

 (.162)همان: « بین گل پنیرک و گل خطمی... شناختم، چیزیمی

پازلی یا جورچین مانند به رمان  سازی و مقایسه، سازوکارینشینساختار پازلی رمان: تکرار و هم -

شکنجه گر در زیر رسد که روایتبه نظر می عباس معروفی داده است. ساختار پازلی زمانی مناسب

آویزها دهد، اغلب این دستمفر قرار می آویز وبرد و خاطراتش را دستها به ذهن پناه مییا سختی

« تماماً مخصوص»اما خاطرات عباس در  جذاب کودکی یا نوجوانی هستند هم خاطرات شیرین و

برد. میای روحی و ذهنی پناه ای جسمی به شکنجهاند. گویی راوی از شکنجههمیشه با غم همراه

معروفی برسیم. نام  شوند تا ما به اتوبیوگرافیمی شوند و کنار هم گذاشتهتکه روایت میها تکهقصه

است  ، رمانیتماماً مخصوصتوان گفت ای است بر این موضوع. با این فرض، میعباس هم نشانه

جامعۀ بیرون از جمع »ریموند ویلیامز،  معطوف به شخص و نه جامعه. شاخصۀ این گونه رمان از نگاه

کند. می آمیز خود را به آنان تحمیلگاه حتی به نحوی خشونتاست، گرچه گه هامردم و شخصیت

شماری های مهم بیواجد ارزشند زیرا تجربه های معطوف به شخص،رمان البته باید توجه داشت

 هاهی به چند و چون آنتوج نحو بسیار جالبتواند بهاند و نویسنده میشخصی دارند که به وضوح

های در تنوع تجربه تماماً مخصوص(. با این فرض، جذابیت 53، ص1394)لاج و دیگران، « بپردازد

 چه بر عباس گذشته است.برداشت کاملاً شخصی از قضایا و آن عباس ایرانی است و نگاه و

این رمان،  شیء شدن و تمثیل و تشخیص و فابل: یکی دیگر از عناصر تکرارشوندۀ سبکی - 

های مدرن و یابند. در رماننمایی است که در تشخیص و تمثیل و فابل نمود میزدگی و شیشی

کنند. مثلاً در محاکمۀ کافکا، یا به یک عدد می ها به یک حرف تنزل پیداپسامدرن، گاه شخصیت

کافکا(،  ها به حیوانات )مسخجورج اورول. گاهی هم شخصیت 1984شوند مانند رمان تبدیل می

« امدانستم خودم دست کییک قوطی نوشابه دستم بود و نمی»کنند. یا به شیئی تنزل پیدا می

ها گاهی به (. شخصیت33)همان: « شدهویراقدیدم زینخودم را اسبی می»یا  (.21: 1389)معروفی، 

یا در  109جادۀ و  108جادۀ  برای پری و یانوشکا و 25 کنند؛ مانند عددمی یک عدد تنزل پیدا

مرگ بر ریش تراش... مرگ بر » شود بههنگام تظاهرات، شخصیتِ هدف شعاردهندگان تبدیل می

(. یا رفتار برنارد 323شود )همان: می مبل(. یا در توصیفی یانوشکا بدل به 340)همان: « تراشریش

برنارد ژاله را این طور  (. یا244برنارد با عباس دارد )همان:  ها شباهتی دارد به رفتاری کهبا سگ

(. یکی از عناصری که 38)همان: « مثل قالی ایرانی است، پر نقش و نگار و داغ...» :کندتوصیف می
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ها در هاست. دکمهبالایی دارد، دکمه شود ولی تاثیر مفهومی و رمزیبار در رمان هویدا مییک

دکمه  ند اما اگر به معنای ضمنیروشوند و چند صفحۀ بعد از رمان کنار میهویدا می 341صفحۀ 

گر خاطرات است داشته و تداعی رسیم. دکمه همیشه نقش پیونددهندهنگاه کنیم به نتیجۀ جالبی می

گر چنین دکمه تداعیهم راوی است. ریخته و سیالو در این رمان پیونددهندۀ خاطراتِ درهم

بیند ها را میرود، رؤیای دکمهرومیها در قطب فکه راوی در زیر تل برفگرماست و امنیت. زمانی

 .(344کشد البته در رؤیا )همان: او را بیرون می و بعد دستی، دست یانوشکا

سخن آخر آن که رویکرد فرانک به ادبیات مهاجرت پهنه این عرصۀ ادبی را وسعت بیشتری 

ادبیات بخشیده است. فرانک در تلاش است که ادبیات مهاجرت را از سیطره سنگین نظریه و 

پسااستعمار رها سازد تا از این طریق به استقلال ادبیات مهاجرت قوام بخشد. همین رویکرد تازۀ 

را  تماماً مخصوصو  بازبادبادکفرانک به ادبیات مهاجرت است که مجال پرداختن به دو رمان 

ار کنند. هر چند از توانند برقرآورد، رمان هایی که با نظریه پسااستعمار رابطه مستقیمی نمیفراهم می

پردازند، شرایط پسااستعماری جا که به بازتاب تجربۀ مهاجرت و رابطه نابرابر مهاجر و میزبان میآن

 یابد.ها تا حدی جلوه میدر این رمان

 گیری. نتیجه4

حال نویسنده و صورت شرحچه در دو زیرمجموعۀ اصلی نظریۀ فرانک یعنی بیان اثر بهآن

تماماً رعایت شده اما در  تماماً مخصوصو  بازبادبادکهای رمان مورد بحث بوده، در شخصیت
ها به ای است که خواننده از لابلای قصهکه اثری پسامدرن است، ساختار به گونه مخصوص

گرایی رسد. در خصوص ویژگی سوم ادبیات مهاجرت یعنی ملت و ملیعروفی میم اتوبیوگرافی

که هرازگاهی از میهن خود سخن با وجود این بازبادبادکهای مهاجر در رمان باید گفت شخصیت

کنند. اگرچه به باور گویند، اما بسیار کم نسبت به سرزمین مادری خویش احساس دلتنگی میمی

درد  تماماً مخصوصشود اما راوی رمان رود و خاطرات دفن نمیاز بین نمیگاه راوی گذشته هیچ

کند. او نه تنها کسی شکایت میگاه از تنهایی و بیکند و گاه و بیتمامی احساس میغربت را به

دهد که حوادثی که خواند بلکه چنین نشان می، برلین را شهر من نمیبازبادبادکمانند راوی رمان 

افتد نیز برای او اهمیتی ندارد. ویژگی چهارم ادبیات مهاجرت، رمان و کشور اتفاق میدر آن شهر 

تماماً عنوان ژانر اروپایی است. در میان دو رمان، با توجه به مخاطب موردنظر نویسنده، رمان به
 های ایرانی متفاوتهای غیرایرانی و نوع نگاه، با بسیاری رمانهرچند ازنظر تعدد شخصیت مخصوص

توان آن را غیراروپایی و ایرانی دانست. زبان است، میاست؛ اما چون نگاه نویسنده به مخاطبان فارسی
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ای که مخاطبان خویش را نه با نگاه متفاوت نسبت به مخاطبان خویش به گونه بازبادبادکرمان 

هانی نیز قرار داند، یک رمان غربی است که مورد توجه نهادهای فرهنگی جای بلکه جهانی میمنطقه

کنند. صراحت به آن اشاره نمیگرفته است. زیرمجموعۀ پنجم، جهانی شدن است که نویسندگان به

دهد و این درگیری ها رخ مینویسندگان مهاجر بسیار نگران اتفاقاتی هستند که در جهان پیرامون آن

کلی و تحولات جامعه در های دهد؛ بنابراین دگرگونیها شکل میهای آنبا مسائل جهانی به رمان

ها حضور دائمی دارد. در سطح سبک و فرم، اولین ویژگی ازنظر سورن فرانک، بیان است. آثار آن

ترین کاربرد راهبردهای بیانی در رمان ادبیات مهاجرت ایجاد ظرفیتی است که به نوسان و تغییر مهم

متنی است بلکه هان مهاجرتی درونکنندۀ جتنها منعکسبخشد. سطح فرم و سبک نهپیوسته تداوم می

کند. علاوه بر این، فرمی کمک می-در درجۀ اول به ایجاد این جهان از طریق یک حالت ساختاری

شوند که با تعادل ناپایدار آشنایی و بیگانه بودن ها اغلب از طریق دیدگاه مهاجران روایت میرمان

داند. روایت راوی آزادی را تبعید می صوصتماماً مخشود. راوی رمان ها مشخص میدر بین فرهنگ

کند. هر یک از دو نویسنده رویکرد خاصی به دو سطح اجتماعی رمان، ذهن را درگیر خویش می

که خالد حسینی پدیدۀ مهاجرت طوریاند به)مضمونی( و سبک و فرم موردنظر سورن فرانک داشته

پذیرد، ساختار عنوان موطن جدید خود میبه کند و سرزمین میزبان رارا مثبت و سازنده ارزیابی می

رمان او کاملاً روایی است و راوی، گفتمان دینی و قومی را در این رمان با گفتمان غربی و زندگی 

ها دارد و زبانهای حسینی، حالتی نمادین برای فارسیگذاری شخصیتآمیزد. ناممیمدرن درهم

طور ناخودآگاه با فرهنگ گذشته و بومی ندۀ مهاجر بهدهد که نویسنده مهاجر است و نویسنشان می

تواند خود را با شرایط داند و نمیخود در ارتباط است اما عباس معروفی مهاجرت را دردناک می

ای گسستههای ازهمصورت تکههای آن بهاست پسامدرن که قصه جدید وفق دهد. رمان او، رمانی

معطوف به شخص است و نه جامعه و انتخب نام عباس برای  اند. این رماندر کنار هم قرار گرفته

ها و کلمات در ای است بر این موضوع. گاهی نیز کاربرد نامراوی و شخصیت اصلی رمان هم نشانه

می شوند و به یک عدد تنزل پیداها در این رمان شیء میاین رمان نمادین است و گاهی شخصیت

رمان از ادبیات مهاجرت فارسی نوعی تأیید بر ادعای فرانک  کنند. علاوه بر این، انتخاب این دو

 کند.است که ادبیات مهاجرت را در شرایط فعلی مستقل از تجربه پسااستعمار تعریف می
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